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چهلمیـــن جشـــنواره فیلـــم کوتـــاه تهران به ایســـتگاه پایانی اش رســـید؛ 
جشنواره ای که پاتوق ناب ترین آدم های عاشق سینما بود و بوی تجربه و 
علاقه و  انگیزه را در خالص ترین شکل به مشام می رساند. هم جشنواره 
مســـتند حقیقت و هم جشـــنواره فیلم کوتاه تهران، صف هایی را پشت 
ســـالن های نمایش به خودشـــان می دیدند که چندســـالی است حتی 
در جشنواره فجر هم به سختی می شود نمونه هایش را سراغ گرفت اما 
مدیریت قبلی وزارت فرهنگ شـــیوه هایی را در اداره این دو رویداد به 
کار گرفت که باعث کســـادی آنها شـــد. رویکردی که ســـینما را هرچه 
بیشتر به سمت لوکس شدن می برد و مخاطبان سینما را در کسانی که 
پاتوق شـــان پاســـاژ ها و مال های بزرگ کلانشهرها بود متمرکز می کرد، با 
پدیده هایی که ســـینما را به شهرســـتان به جنوب شـــهر و کلا به فضای 

کی انجمن ها و کارگاه ها و جمع های دوستانه  تجربی و صمیمی و خا
و جـــوان می بـــرد، همخوانـــی نداشـــت. از همین رو جشـــنواره هایی که 
دیـــدن فیلـــم در آنهـــا مجانـــی بود یا بهای بلیت بســـیار کمی داشـــت، 
پولی و گران شدند؛ طوری که انگار مدیران فرهنگی نمی خواستند این 
رونق ادامه داشـــته باشـــد و تمرکزشان روی رونق بخشی به حیطه های 
دیگر و فضاهای دیگر ســـینما بود و به علاوه، شـــهریه انجمن سینمای 
جوان را بالا بردند که باعث شـــد هم نســـبت فیلمسازان شهرستانی به 
پایتخت نشـــین ها پاییـــن بیاید و هم کفه آموزشـــگاه های خصوصی با 
آن شـــهری های بالا ســـنگین تر شود. قبل از روی کار آمدن آن دولتی که 
چنین سیاســـت هایی داشـــت هم همه چیز انجمن همان طور نبود که 
باید باشـــد، اولا جوان های مشـــتاق در سرتاســـر ایران به مراکز انجمن 
می آمدند، آموزش می دیدند و بعضی هایشـــان استعداد بسیار بالایی 
از خودشان نشان می دادند اما راهی به سینمای بلند پیدا نمی کردند. 
به عبارتـــی کارگردان شـــدن در ســـینمای ایران هیچ ربطی به اســـتعداد 

افراد نداشـــت و این کیفیت فیلمســـازی کشـــور را به شکل محسوسی 
پایین آورده بود، ثانیا در فضای داخلی خود انجمن هم چند کلیشـــه 
شناخته شده برای فیلمسازی وجود داشت که بیرون زدن از قالب آن، 
نـــه راحـــت بـــود و نه توفیقی برای یک فیلمســـاز ایجاد می کرد. در دوره 
جدید اهمیت و اعتبار مجددا به جشـــنواره فیلم کوتاه تهران برگشـــت؛ 
کـــز انجمـــن در شهرســـتان ها دوباره فعـــال و پررونق  همان طـــور کـــه مرا
شـــدند. دوباره صف های شلوغ جشـــنواره برای دیدن فیلم های کوتاه 
تشـــکیل شـــد و بوی روزهای اوج را به مشـــام رســـاند و داخل هر سالن 
هم بین فیلم ها می شـــد آثاری از سرتاســـر ایران را دید. هنوز هم تعداد 
بچه های پایتخت در جشـــنواره بالاســـت و هنوز سینمای شهرستان به 
فعال ســـازی تمام ظرفیت هایش نرســـیده اما رویه ای که در پیش گرفته 
شـــده، امیدوار کننده اســـت. نکته ای که دو دوره اخیر را نه تنها نســـبت 
بـــه هشـــت دوره ای کـــه دولت قبـــل برگزار کـــرد، بلکه حتی نســـبت به 
روزهای خوب جشـــنواره فیلم کوتاه و خود انجمن متمایز می کند؛ اولا 

باز کردن راهی از وادی فیلم کوتاه به دنیای فیلمسازی بلند و حرفه ای 
اســـت و ثانیا تنوع ژانر و شکســـتن کلیشـــه های واحد. به عبارتی آن دو 
ایـــرادی کـــه از ابتدا نســـبت به انجمن گرفته می شـــد حـــالا مورد توجه 
مدیـــران جدیدش قـــرار گرفته و در جهت رفع آن تلاش هایی کرده اند. 
یـــک ویژگـــی ممتاز دیگر در این دوره هم هدایت فیلمســـازان جوان از 
تابوشـــکنی های جنسی و اخلاقی به ســـمت جسارت سیاسی است. 
امســـال پنج یا شـــش فیلم کوتاه با موضوع اتفاقات پسامهســـا در سال 
گر ادامه پیدا کند، بچه های فیلم کوتاه کم کم  ۱۴۰۱ داشتیم و این روند ا
یاد می گیرند که شـــجاعت و البته ظرافت به خرج دهند و درخصوص 
این موضوعات حرف بزنند و این قطعا بهتر از آن است که فکر کنند با 
چند تابوشکنی جنسی و اخلاقی، نمایشی از جسارت را ارائه داده اند. 
در ادامه چند فیلم از جشنواره چهلم فیلم کوتاه تهران بررسی شده اند 
، فضای کلی  کـــه می تواننـــد هرکدام به عنوان نماینده  یک طیف از آثار

جشنواره را نشان بدهند.

چند برداشت از چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

راهسینمایملیازمدرسهمیگذرد

خودکشی به سبک نیچه/ پیام کردستانی/ سنندج 

ماجرا در فضای شهریور ۱۳۲۰ و دوران حمله متفقین به ایران می گذرد. 
مرکز روایت در یک داروخانه اســـت و قهرمان های اصلی قصه، دکتر 
داروساز و همسر جوانش هستند. خیلی از مردم لابد بر اثر مشکلات 
جنگ قصد خودکشی دارند که یکی شان قابله شهر است. وقتی قابله 
ی خودکشـــی به داروخانه می آید، دکتر  شـــهر با نســـخه ای برای دارو
که همســـرش قرار اســـت یک ماه بعد وضع حمل کند، دچار نگرانی 
می شود و به فکر چاره می افتد... رنگ و نور فیلم عالی است و خوب 
هم قصه می گوید هرچند نمی شود لزوم استفاده از زبان کردی در آن 
را درک کـــرد. فیلـــم هیچ نشـــانه ای از فضای مناطق کردنشـــین ایران 
ندارد و لوکیشـــن ها و پوشـــش افراد حتی از این هم شیک تر است که 
بتوان به تهران سال ۲۰ شمسی ربط شان داد. به عبارتی فضای بصری 
ی اســـت که انـــگار ماجرایی از جنگ دوم جهانـــی را در یکی از  طـــور
پا روایت کرده باشـــند. به نظر می رسد نیاز است  شـــهرهای مترقی ارو
که در کشـــور ما به یک تعریف درســـت از بومی بودن فیلم ها برســـیم؛ 

نه اینکه تصور شـــود با بردن دوربین به روســـتا یا نوشـــتن دیالوگ ها به 
زبان و لهجه محلی، یک فیلم بومی می شـــود. گذشـــته از اینها نکته 
شیرینی که در فیلم دیده می شود، نگاه مثبت آن به زندگی در میان 
ســـخت ترین فجایع و ناملایمات است؛ نگاهی که شعارزده نیست 

و می توان آن را باور کرد. 

مدیر مدرسه/ میکائیل دیانی/ تهران

که به  مدیـــر مدرســـه از جنجالی تریـــن فیلم های جشـــنواره بـــود؛ چرا
موضوع اتفاقات پسامهســـا در ســـال ۱۴۰۱ برگشـــت و برخلاف تصور 
اولیه ای که وجود داشت، صرفا فلش انتقادات را به سمت معترضان 
نگرفته و ســـراغ مســـببان وضع در داخل ســـاختار آموزشی و امنیتی 
کشور هم می رود. نام فیلم یادآور کتابی از جلال آل احمد است اما 
مضمون آن »موج مرده« ابراهیم حاتمی کیا را به یاد می آورد. در ابتدا 
مدیـــر یـــک مدرســـه دخترانه را می بینیم که ســـه نفـــر از دانش آموزان 
ی در اعتراضات به شـــدت  نوجـــوان را به دلیـــل حضـــور یا حتی لیدر
ی دیگر ســـکه شـــخصیتی مدیر  تنبیه می کند. بعد قرار اســـت با رو
سختگیر مواجه شویم. دو مامور امنیتی به همراه دو نفر از کارکنان 
آموزش و پرورش به مدرسه می آیند تا این سه دختر را دستگیر کنند و 
ی مدیر مدرسه  خانم مدیر که رسیدن وضع به اینجا را معلول کم کار
و سایر نهادها در تربیت بچه ها می داند، نه صرفا ماجراجویی چند 
نوجـــوان، بـــا ایـــن نیروهـــای امنیتی چالـــش پیدا می کنـــد. مهم ترین 
خصوصیـــت فیلـــم انتخـــاب موضـــوع و پرداخـــت بی لکنـــت به آن 

است و البته می توانست پا را فراتر از معرفی شخصیت مدیر مدرسه 
بگذارد و خود چالش موسوم به »زن، زندگی، آزادی« را معرفی کند؛ 
ی که حاتمی کیا در فیلم هایش از آن غافل نمی شد. اینکه گفته  کار
شـــود مســـبب این اتفاقات کم توجهی به تربیت کودکان و نوجوانان 
بـــوده، حرفـــی بســـیار کلـــی اســـت و چالش های عمیق تـــر موضوع را 

نمایندگی نمی کند. 

روزی روزگاری سینما/ علیرضا شمالی/ گرگان

گر کسی سربه سر  ی با ســـینما همیشـــه جذاب بوده و ا نوســـتالژی باز
ی دوچندان کرده  یـــخ ســـینما بگذارد، از این جذابیت بهره بـــردار تار
ی سینما درباره شخصی فرانسوی است که گفته  ی روزگار است. روز
می شود قبل از ادیسون سینما را اختراع کرده بود اما به طور مشکوکی 
مفقود شـــد و فرصت نکرد که با اختراعش نام آور شـــود. حالا علیرضا 
شمالی به شکلی طنز و پارودیک، روایت خودش از گم شدن این مرد 
را نشان می دهد. او می گوید ادیسون این فرد را دزدیده و کشته است. 
در سال های اخیر راجع  به اینکه ادیسون به واقع مخترع بزرگی نبود و 
یاد گفته اند و حتی  بیشتر در کار استثمار استعداد باقی افراد بود، ز
ی سینما« هم که با  ی روزگار فیلم تسلا با همین نگاه ساخته شد. »روز
آخرین فیلم کوئنتین تارانتینو همنام است و البته مثل فیلم تارانتینو 
یخ رسمی سینما سربه سر می گذارد، همین درون مایه را گرفته و  با تار
گر این فیلم ساز نگاه ضد جریان خودش را با همین  جلو برده است. ا
ظرافت ادامه بدهد درخشش های بیشتری از او دیده خواهد شد ولی 

لازم است توجه شود که تا ابد نمی توان درباره نوستالژی های سینما 
، گسترش  فیلم ساخت و لازم است که ذهنیت ایده پرداز یک فیلمساز
ی ذهنیت  گر رو پیـــدا کند. به نظر می رســـد ســـازنده چنین فیلمـــی ا
ی  ساختارشـــکن خودش تمرکز کند، می تواند این خصوصیت را رو
موضوعاتی غیر از نوستالژی سینما هم ببرد و تا ابد قصه داشته باشد.

ده سالگی/ فاطمه جعفری/ تهران

دیدن کارهای متعددی که در بخش پویانمایی های ایرانی جشنواره 
امســـال بـــه نمایش درآمد، برای آینده انیمیشـــن ایـــران نوید روزهایی 
را می دهـــد کـــه حتـــی از امروز هم پررونق تر اســـت و یک نکته جالب 
، حضور مجدد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پس از  دیگر
ی در این عرصه است. انیمیشن کوتاه ۱۸ دقیقه ای »ده  سال ها کم کار
سالگی« به کارگردانی فاطمه جعفری برنده که قبلا برنده جایزه سوم 
از یازدهمین جشنواره بین المللی انیمیشن »گلد کوین کنستانتین« 
صربســـتان هم شـــده بود، یکی از کارهای شاخص این دوره در حوزه 
انیمیشـــن اســـت که نشـــان می دهد پیشـــرفت های قابل ملاحظه ای 
در حـــوزه تکنیـــک داشـــته ایم. البته تکنیکی که این انیمیشـــن با آن 
ساخته شده، چندان مناسب گیشه نیست و امکان دارد که کودکان 
با آن سخت تر ارتباط برقرار کنند اما پیشرفت سطح مهارت در حوزه 
تکنیکی انیمیشن می تواند از فناوری در یک تکنیک به تکنیک دیگر 
منتقل شـــود. چیزی که هنوز انیمیشـــن ده ســـالگی و باقی آثار کوتاه و 
انیمیشنی ایران را نسبت به باقی آثار جهان عقب نگه داشته، مهارت 

قصه گویی است. قصه این انیمیشن مثل داستان باقی انیمیشن های 
جشنواره آن خلاقیت عمیق را ندارد و به طور کل انیمیشن سازان کوتاه 
ی بهتر کـــردن تکنیک می گذارند. دیگر  ایرانـــی، تمام تمرکزشـــان را رو
باید باور کنیم که تا رسیدن به قله تکنیک در حوزه انیمیشن، فاصله 
یم و زمان آن رســـیده که کم کـــم از قرار دادن تمام تمرکز  چندانـــی ندار

ی این بخش و دست کم گرفتن عنصر داستان فاصله بگیریم.  رو

نگاهی به فیلم »مدیر مدرسه«

قربانی آرمان یا واقعیت؟
اصلی ترین تفاوت  فیلم کوتاه با فیلم  بلند سینمایی در فیلمنامه 
اســـت و عمومـــا فیلم هـــای کوتاهی مورد توجه قـــرار می گیرند 
کـــه ایده هـــای هیجان انگیـــزی را در دل فیلمنامه گنجانده باشـــند. ایده ای 
کـــه کارگـــردان فیلم کوتاه مدیر مدرســـه درنظر گرفته، متاثر از وقایع سیاســـی 
اجتماعی پاییز ۱۴۰۱ است و همین کافی است که تماشاگر برای دیدن این 
فیلم کوتاه کنجکاو شود. به خصوص اینکه فیلمساز در این فیلم نشان می دهد 
نسبت به آن اتفاقات قضاوت دارد و از میانه کار شما می بینید که صراحتا 
این قضاوتش را نسخه پیچ شده تحویل مخاطب می دهد. کارهای پیشین 
میکائیل دیانی، کارگردان مدیر مدرسه چه در سینمای مستند و چه در فیلم  
کوتاه هم از این قاعده مستثنی نبودند و بخشی از این جنس پرداخت، شاید 
به ســـابقه ژورنالیســـتی فیلمساز برمی گردد. بااین حال در مدیرمدرسه با یک 
ایده و قضاوتی جســـورانه  طرف هســـتید که اگر قبولش نداشته باشید، قطعا 
از فیلم خوش تان نخواهد آمد و ممکن اســـت نســـبت به آن واکنش عصبی 
نشان دهید. کاراکترهای فیلم کوتاه مدیر مدرسه از خود خانم مدیر مدرسه 
که قهرمان اصلی است تا آن سه دانش آموزی که از نگاه فیلمساز فریب خورده 

وضعیت آشفته جامعه هستند، همه قربانی سیل خروشانی هستند که از بیرون 
مدرسه شروع شده و قرار است همه را با خود ببرد. همین قرائت فیلمساز در 
نسبت با کاراکترهاست که اتفاقا پایه های قصه، شخصیت پردازی و طراحی 
اوج و فرود روایت را شکل داده و مخالف هم کم ندارد و در چند روز گذشته 
بعـــد از نمایـــش فیلم بـــا واکنش هایی هم مواجه شـــد. آن مخاطبی که همه 
آنچه در پاییز پارسال و در کف خیابان ها رقم خورده را فقط از منظر سیاسی 
و امنیتی تحلیل می کنند، ممکن است این اتهام را به فیلم و فیلمساز وارد 
کنـــد کـــه مدیرمدرســـه دنبال تبرئه متهمان جنبش موســـوم بـــه »زن، زندگی، 
آزادی« است. فارغ از اینکه این مدل قضاوت ناشی از عدم فهم گوینده اش 
نسبت به مختصات فیلم کوتاه و سینمای داستانی است، می تواند برآمده 
از نگاهی باشد که از دریچه واقعیت ها و مسائل اجتماعی به وقایع رخ داده 
در پاییز ۱۴۰۱ نگاه نمی کنند. البته می شود این احتمال را هم داد که از جانب 
افرادی باشد که مورد نقد تند و تیز فیلمساز در مدیر مدرسه« قرار گرفتند. به 
هر حال فیلمساز بی طرف نیست و آنقدر که جانب قهرمان قصه یعنی خانم 
مدیرمدرسه را گرفته به آن سوی ماجرا می تازد و سیستمی را که فهم درستی از 

واقعیت امروز نوجوان های  ایرانی ندارد به باد انتقاد می گیرد. منتقد سیستمی 
اســـت که خودش مسبب شکل گیری چنین وضعیتی در پرورش بچه های 
ایران است. طبیعی است که این نگاه خوشایند جماعتی نباشد؛ آن جماعتی 
که همه چیز را در چهارچوب انجام وظیفه سازمانی تعریف می کنند و فهم 
درستی از احساس مسئولیت قهرمان فیلم یعنی خانم مدیر مدرسه ندارند. 
اما فیلم کوتاه مدیر مدرسه تکلیفش کاملا مشخص است و متاثر از همان نزاع 
تاریخی آرمان و واقعیت قصه اش را پیش می برد و خانم مدیر هم در قامت 

یک قهرمان، جانب آرمان را می گیرد حتی به قیمت قربانی شدن خودش. 
قضاوت مرسومی درمورد ارزشمندی آثار سینمای کوتاه وجود 

گر در میانه یا انتهای فیلم غافلگیر شود، 2  گر تماشا دارد که ا
فیلمســـاز کارش را بهتر انجام داده اســـت. عمده آثار سینمای کوتاه که در 
حافظه مخاطب ماندگار شدند هم از این قاعده مستثنی نیستند. از این 
گر به فیلم کوتاه مدیر مدرسه نگاه کنیم، می توان گفت که فیلمساز  منظر ا
تـــلاش کـــرده غافلگیری هایی را برای مخاطبش داشـــته باشـــد و در برخی 
مقاطع هم موفق بوده است. با وجود اینکه فیلمساز تلاش می کند حرفش 

را بـــدون لکنـــت بزند اما پرداخت فیلم در برخی نقاط گرفتار یک اشـــکال 
اساسی است. گفته بودیم که فیلمساز مساله مند است و نسبت به مساله 
اجتماعـــی کـــه طرح می کند قضاوت دارد؛ خـــود این همانقدر که می تواند 
یـــک اثـــر را رو بـــه جلو نگه دارد و اثر را برای مخاطبش جدی کند، به همان 
انـــدازه می توانـــد بـــه کار هـــم ضربـــه بزند و باعـــث دلزدگی مخاطب شـــود، 
به خصوص اینکه فیلم و فیلمساز در مواقعی، گرفتار ژست همه چیزدانی 
می شـــود و می خواهد تمام مســـائل و راه حل هایشـــان را در قالب دیالوگ به 
زبان قهرمانش بیاورد. تماشـــاچی انگار پای منبر موعظه نشســـته اســـت و 
به اجبار باید حرف های گل درشتی را که به زبان قهرمان آمده بشنود و قبول 
کند؛ و اتفاقا از همینجاست که فیلم ضربه می خورد. فیلم کوتاه همان طور 
یادی برای بســـط ایده  ندارد و در مدت  که از اســـمش پیداســـت فرصت ز
زمانی کوتاه باید کاراکترها، قصه و روایت به سرانجام برسند. هر چیز زایدی 
باعث می شـــود از اندازه های فیلم کوتاه بیرون بزند و به خاطر همین اســـت 
که خطابه های خانم مدیر هر چقدر هم اظهارنظرات زیبایی هستند، اما 

روی فیلم نمی نشیند و از کار بیرون می زند. 
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